
بنام خدا  

با سلام و درود خدمت جناب شهبازي عزیز و یاران همراه 

با اجازه تان متنی را آماده کرده ام به اشتراك می گذارم.  

طهَِّرا بَیْتی بیان پاکی  است 
گنج نور است، ار طلسمش خاکی است 

(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 434) 

-طهَِّرا بَیْتی: خانه ام را پاك کنید. 

قسمتی از آیه (125) سورة بقره که می فرماید: 

-«... وَ عهَدِْنا اِلی اِبرْاهیمَ وَ اِسمْعیلَ اَنْ طهَِّرا بَیْتی للِطّائفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجوُدِ» 
«... و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانۀ مرا پاك کنید براي طواف کنندگان و مجاوران  و رکوع کنندگان و سجده کنندگان.» 

-(قرآن کریم، سورة بقره (2)، آیۀ 125) 

خداوند می فرماید خانه ام را پاك کنید از پلیدي ها. هر آلایشی که باعث می شود غبار آن دلمان را تیره و تار نماید، پرهیز کنیم. دلِ انسان جایگاه 
نور و انوار الهی است، شایسته نیست که با غبار همانیدگی  ها و کدورت ها آن را بپوشانیم و مانع تجلیّ حق شویم، دل ما جایگاهِ وحی و الهامات 

غیبی خداوند است. بنابراین همواره باید با زندگی موازي شویم و دلمان را به همانیدگی ها سرد کنیم تا عشق الهی در ما به  جوشش درآید و ما را 
به خودش زنده کند. تو بی نظیري، بله، خدواند بی نظیر است و من هم از جنس خداوند هستم، پس بدون شکّ بی  نظیر هستم، بی  نظیر از همه 

لحاظ. 

وقتی خشم بالا می آید، می گویم خداوند خشمگین نمی شود و این بیت را می خوانم: 

خشمِ خود بشکن، تو مشکن تیر را  
چشمِ خشمت خون شمارد شیر را 

(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 1307) 

هر وقت که تیر قضا براي تو اتفّاقی را پیش آورد و تو را آزُرده کند، خشم و غصبتْ را فروخور و تیر قضا را مشکن. زیرا وقتی در حالت خشم 
هستی، همه چیز را وارونه و اشتباه می بینی، بنابراین چشمِ غضبت شیر را خون می انگارد. تیر قضا براي اهل یقین به منزلۀ شیر گوارا و جان بخش 

است. و از نظر اهل هوي، اصحاب دغا، خونی ناپاك و ناگوار است. 

وقتی حسادت بالا می آید به خودم می گویم خداوند حسادت نمی کند. 

ور حسد گیرد تو را در رَه گلوُ  
در حسد ابلیس را باشد غلُوُ 

(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 429) 

-غلُوُ: افراط و زیاده روي 

اگر در این راه، حسادت گلویت را گرفت، این را باید بدانی فقط ابلیس است که در حسادت زیاده روي می کند. «پس حسودان دوستان و یاران 
شیطان هستند.» 

کو ز آدم ننگ دارد از حسد 
با سعادت جنگ دارد از حسد 

(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 430) 

 شیطان خودش را از آدم (ع) برتر دید، درنتیجه از روي حسادت، ننگ داشت که بر آدم سجده کند. پس با ستیز و حسادتی که داشت، راه جنگ 
را انتخاب و درِ خوشبختی و سعادت را به روي خود بست و از بارگاه الهی مطرود شد. 

وقتی مقایسه بالا می آید به خودم می گویم خداوند مقایسه نمی کند. 



اي نسخۀ نامۀ الهی که تویی  
وي آینۀ جمال شاهی که تویی 

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست 
از خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی 

(مولوي، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 1759) 

ما در من ذهنی خودمان را بی ارزش می دانیم. مولانا می فرماید: اي انسان! تو اسرار الهی هستی، تو خیلی با ارزش هستی، تو آینۀ جمالِ شاه، 
خداوند هستی، براي چه در بیرون به دنبال خوشبختی می گردي؟ هرچه می خواهی، از درون خودت بخواه. 

وقتی قضاوت بالا می آید، به خودم می گویم خداوند قضاوت نمی کند. 

عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت  
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  

من اگر نیکم و بد، تو برو خود را باش  
هر کسی آن دِروَدَ عاقبت کار که کِشت 

(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 80) 
  

می فرماید همۀ بندگان ذاتاً رندْ و پاکیزه سرشت هستند. من اگر انسان نیک یا بدي باشم، تو همیشه و در همه حال حواست روي خودت باشد و 
نورافکن را از روي دیگران بردار و روي خودت تمرکز کن. زیرا گناه کسی را به حساب تو نمی نویسند، عاقبت هر کسی حاصل کشت و عمل 

خودش را برداشت می کند. 

 وقتی ستیزه و مقاومت بالا می آید، به خودم می گویم خداوند ستیزه و مقاومت نمی کند. 

اِستیزه مکن، مملکتِ عشق طلب کن 
کاین مملکتت از ملَکُِ الْـموُت رهاندَ 

(مولوي، دیوان شمس، غزل 652) 

مولانا می فرماید اي جان من ستیزه و مقاومت را کنار بگذار و مملکت و پادشاهی عشق را طلب کن، زیرا ستیزه کردن با اتفاقات ما را از جنس 
من ذهنی می کند، ما درواقع با زندگی، قضا و کن فکان می جنگیم و می گوییم من بهتر می دانم. و می فرماید این مملکت و پادشاهی تو را از 

ملک الموت، از مرگ می رهاند و تو را زندة جاوید می کند. 

مملکت: کشورداري، شهریاري، پادشاهی، عظمت و حکومت. 

-با سپاس فراوان 
-طاهره از تهران


